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ائمه  جمعه علیه همه پرسي 
احمــد خاتمــي هم هفتــه پیش گفتــه بود: 
«بنده به شــبکه  دولتي ضداســلامي، ضدایراني 
و ضدانقــلاب فــراري کــه دلخــوش بــه برخي 
اظهارنظرها شــده اند مي گویم کــه آنها هرگز به 
آرزوي خود براي رفراندوم و همه پرســي عمومي 
نخواهند رســید... ایــن جریان مي خواهد ســفره 
اســلام و ولایت  فقیه را با رفرانــدوم جمع کند». 
ایشــان به اصل ۱۷۷ قانون اساســي اشاره کرد و 
افزود: رؤیــاي ضدانقلاب در ایــن زمینه هیچ گاه 
محقق نخواهد شــد و اســلام و اهل بیت در این 

کشور ماندني است.
این در حالي اســت که لعیا جنیــدي، معاون 
حقوقــي رئیس جمهــوري همه ایــن اتهامات و 
واکنش هــا را ناروا خوانــده و با اشــاره به اینکه 
قانون همه  پرســي مصوب ۱۳۶۸ مجلس شوراي 
اســلامي تصریــح مي  کند کــه رئیس جمهوري یا 
صــد نفر از نماینــدگان مجلس حــق دارند براي 
برگزاري همه  پرســي پیشــنهاد دهند، گفته است: 
«رئیس جمهوري ابتدا حق همه احزاب و جناح ها 
و فراتــر از آن حــق همــه باورمندان بــه قانون 
اساسي را براي مشــارکت سیاسي در اداره کشور 
به رسمیت شناخت تا امید جمعي و وحدت ملي 
را تقویت کند و ســپس براي فــرض اختلاف بین 
جناح ها یا بروز برخي معضــلات جدي عمومي، 
یکــي از ظرفیت هــاي موجود در قانون اساســي 
یعني همه پرســي موضوع اصل ۵۹ این قانون را 
در کنار دیگر راه حل ها و ظرفیت ها مورد تأکید قرار 
داد. بنابراین، هرگونه ســوءتعبیر یا سوءبرداشت از 
ســخنان وي که متکي بر نصوص قانون اساســي 

است، روا نخواهد بود».
او در تبیین ســخنان رئیس جمهوري در مورد 
رجوع به همه پرسي، گفت: «یکي از مظاهر اعمال 
حاکمیــت در کشــور قانون گذاري اســت. قانون، 
قاعده کلي، عام و لازم  الاجــرا درباره یکي از امور 
و شــئون عمومي کشور است. برابر قانون اساسي 
جمهوري اسلامي، اعمال قوه مقننه از راه مجلس 
شوراي اسلامي است (اصل ۵۸)، ولي برابر اصل 
۵۹ قانون اساسي در فصل پنجم این قانون تحت 
عنوان حــق حاکمیت مردم و قواي ناشــي از آن 
آمده اســت: «در مســائل بســیار مهم اقتصادي، 
سیاسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال 
قوه مقننه از راه همه  پرســي و مراجعه مســتقیم 
به آراي مردم صورت گیرد. درخواســت مراجعه 
به آراي عمومي باید به تصویب دوســوم مجموع 
نمایندگان مجلس برســد». همه  پرســي مي تواند 
درباره تصویــب یا بازنگــري در قانون اساســي، 
پیوســتن یا عدم پیوستن به یک معاهده یا سازمان 

بین المللي یا در مورد قانون گذاري عادي باشد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوري روز یکشــنبه 
گذشــته و در مراســم ۲۲ بهمن پیشــنهاد انجام 
رفراندوم براي موضوع هاي مهم و خاص را اعلام 
کرد که با واکنش هاي مختلفي همراه بوده است.

دو هفته دیگر خطبه مي خوانم!
خطباي جمعه در این ســال ها همواره متهم 
بوده  انــد که علیه یــك جریان و به نفــع جریاني 
دیگر در خطبه ها موضع گیري کرده  اند تا جایي که 
اضافه شدن ابوترابي به خطباي جمعه تهران هم 
از ســوي برخي اصلاح طلبان با اســتقبال روبه رو 
شــد و از او به عنوان خطیب اعتــدال یاد کردند. 
این در حالي اســت که خروجي ســخنان دیروز او 
چندان نشاني از این اعتدال نداشت. احمد خاتمي 
روز پنجشــنبه با اشــاره به همیــن موضوع گفته 
است: «شــایعه کردند به دلیل اینکه ائمه  جمعه 
جناحي صحبت مي کنند، نمازهاي جمعه خلوت 
شده است؛ این تهمت اســت، ائمه جمعه ولایي 
صحبت مي کنند نه جناحي. واالله زیرســؤال بردن 
نهاد نماز جمعه سرمایه سوزي است، بله، ممکن 
است برخي از نمازهاي جمعه خلوت تر هم شده 
باشــد، اما اینکه بگوییم نماز جمعه خلوت شده 
باشــد، چنین نیست، حداقل در نماز جمعه تهران 
که بنــده خطیب آن هســتم، مي بینــم جمعیت 
عظیم حاضر مي شوند، نمازهاي جمعه دیگر هم 
همین طور اســت». آمدن ابوترابي این شــایعه را 
تقویت کرده بود که او احتمالا قرار است جایگزین 
احمد خاتمي شود. خطیبي که معمولا بیشترین و 
تندترین حملات را علیه دولت و اصلاحات دارد. 

اما او دیروز گفته اســت: «نقــد کنید، اما تحریف 
نکرده و دروغ نگویید، آقاي ابوترابي همکار جدید ما 
شده است، میدان باز است، هیچ کدام از ائمه جمعه 
موقت تهران عزل نشــدند، آیت االله مهدوي کني چند 
خطبــه خواند، اما همــواره به ایشــان امام جمعه 
موقت تهران مي گفتند، آیــت االله جنتي دیگر خطبه 
نمي خواند، اما هنوز به ایشــان امــام جمعه موقت 
تهــران مي گوینــد، هیچ امــام جمعــه اي در تاریخ 
انقلاب در تهران برکنار نشــده است. بدخواهاني که 
خدا هدایتشان کند، در فضاي مجازي نوشتند خاتمي 
چون تندروي کرد، برکنار شــده است، بي معرفت ها 
لااقل به فکر آبروي خود باشــید، من دو هفته دیگر 
خطبــه مي خوانم». او دیروز موارد دیگری هم گفته، 
مثلا گفته اســت: «روزنامه اي که ســابقه اهانت به 
پیامبران و اهــل بیت را دارد، تیتــر زد خاتمي گفته 
اغتشاشگران را بکشــید، من کِي گفتم اغتشاشگران 
را بکشــید. من بیش از ۲۰ ســال اســت خارج فقه 
مي گویــم و مي دانم چطــور حرف بزنــم، گفتم آن 
افــرادي که غارت کردند و لیدرها که آدم کشــتند را 
بکشید، چرا تحریف مي کنید، مرد باشید و عین حرف 

را بزنید».

ادامه از صفحه اول آینه 
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دخالت بیجا
فتح االله آملی: اگر قبلا به ارز خارجي سوبســید  �

داده نمي شد و براســاس منطق اقتصاد، دولت در 
تعیین نرخ ارز دخالت بي جــا نمي کرد و بهاي ارز 
براســاس منطق بازار و مابه التفــاوت تورم داخلي 
با متوســط تورم جهاني به رشدي آرام و متناسب 
ادامــه مــي داد، نــه شــاهد تعطیلــي بنگاه هاي 
تولیدي مي بودیم که هر ســاله شاهد تثبیت بهاي 
کالاي وارداتي بودند، درحالي که قیمت تمام شــده 
کالاي داخلي ناشــي از تورم داخلي هر ساله بالاتر 
مي رفت و لذا مزیت نسبي خود را از  دست مي داد 
و نه واردات کشــور این همه رونــق مي گرفت و نه 
این همه ارز خارجي که ســرمایه ملي بود به بهاي 
ارزان صــرف گردشــگري معکــوس مي شــد و از 
دســت مي رفت. و از همه مهم تر اینکه به یك باره 
با خارج شــدن کنترل آن و تکانه هاي شدید قیمتي 
این همه آسیب به اقتصاد و به روح و روان جامعه 

وارد نمي کرد.  

ظرفیت های رفراندوم در حوزه معیشت مردم
نظر  � به  در گفت وگو با عبدالواحد موسوی لاری: 

من آنچــه آقاي رئیس جمهور مطــرح کرد، یعني 
بهره گیــري از یکي از ظرفیت هاي قانون اساســي 
براي مراجعه به افــکار عمومي و دریافت نظرات 
مردم بســیار مثبت اســت. طبق قانون اساسي کل 
نظام و مدیران کشور براســاس رأي مردم انتخاب 
مي شوند و معتقد هســتیم که جمهوري اسلامي 
متکي بر آراي مردم است... اصل رفراندوم پذیرفته 
شده است و در جاهایي حکومت باید به آراي مردم 
رجوع کند. این مســئله را بایــد به فال نیك گرفت. 
آقاي رئیس جمهور هم به همین نکته اشاره کرده 
اســت. این امر نشــان مي دهد این ظرفیت قانون 
اساســي از نظر بالاتریــن مرجع اجرائي کشــور و 
همچنین از نظر یکي از شخصیت هاي حوزوي باید 
مورد بهره برداري قرار بگیرد. این حرف روشن بوده 
و در چارچوب قانون اساســي مي گنجد. امیدواریم 
که همه به آن توجه کنند.... وقتي مردم نظر بدهند 
براي همه الزام آور خواهد بود. مي توان موضوعات 
مختلــف را در حوزه مختلف اجتماعي، سیاســي، 
اقتصــادي و فرهنگي ردیف کــرده و به رأي مردم 

رجوع کرد. 

حماسه جبران همه ضعف ها
عباس سلیمی نمین: در عرصه داخلی نیز آنچه  �

می تــوان در نهادهای ســاختار بــه حل و فصلش 
نشســت نمی بایســت به عرصه عمومی کشــیده 
 شود. جامعه از سیاست مداران وزین انتظار دارد تا 
برخی اختلاف دیدگاه ها در قالب های مربوط به آن 
حل وفصل شوند... وقتی قوه مجریه سخن از رجوع 
بــه افکار عمومی می راند، نتیجــه، گریز از قانون و 
تصمیمات مراجع قانونی است. دولت همان گونه 
که از نامش به وضوح پیداست، مجری قانون است 
و نبایــد در لوای مردم گرایی، قانون و ســاختارهای 
قانون گذاری را کم رنگ کند.... اصولا طرح رجوع به 
افکار عمومی با هر انگیزه ای در حوزه اختیارات قوه  
مجریه نیســت، ضمن اینکه با افزوده شدن جایگاه 
تشخیص مصلحت نظام بسیاری از اختلاف  نظرها 
در مجلس و میــان آن و شــورای نگهبان تاکنون 
حل وفصل شــده است بدون اینکه قوه مقننه خود 

را نیازمند به همه پرسی ببیند. 

جوچیتسو!
... آمریکایي هــا با اســتفاده از نیروهاي عظیم و  �

انرژي هاي متراکم انساني در ایران طي نیم قرن اخیر 
سلطه خود را بازسازي، نوسازي و تحکیم کرده اند. 
نخبگان، جریان هاي سیاســي متأثر از لیبرالیســم و 
حتي برخي از دانشمندان و اساتید دانشگاه، صاحبان 
بنگاه هــاي اقتصــادي بــزرگ و... در معرض نفوذ 
و بهره گیري واشــنگتن علیه تهــران بوده اند. قصه 
خودکشي کاووس سید امامي در اوین بهانه اي براي 
رونمایي از این روش براي مقابله با انقلاب اســت. 
شــاید اگر او خودکشي نمي کرد کیس پیچیده مورد 
نظر در فرایند یک دادرسي، روند رسیدگي حقوقي، 
امنیتي و انتظامي خود را طي مي کرد و تمام مي شد. 
حماقت بي بي سي و دنباله آن در برخي رسانه هاي 
داخلي و نیز بلاهــت رفقاي آنها در فضاي مجازي 
باعث شــد از این کیــس رونمایي شــود. جماعت 
جدیدي که به عنوان جاســوس دســتگیر شده اند، 
در یــک پیونــد ننگین بــا ســرویس هاي اطلاعاتي 
آمریکا و انگلیس مشــغول جمــع آوري اطلاعات 
طبقه بندي شده کشور از حوزه هاي راهبردي بودند. 

مردم همین ها هستند
آقای روحانی! مشکل مردم انتخابات نیست که  �

همه سلیقه ها باید حضور پیدا کنند، چراکه اگر همه 
سلیقه ها حضور نداشتند اکنون شما رئیس جمهور 
نبودید. مشکل مردم ســران فتنه نیستند که خود، 
از قطار انقلاب پیاده شــدند. مشــکل مردم قانون 
اساســی و اصل ۵۹ آن نیســت، چراکه مردم در ۹ 
دی و ۲۲ بهمن خواســت خود را به صراحت اعلام 
کردند. «حرف مردم، شــکایت از فساد و تبعیض و 
برخورد شــدیدتر و جدی تر با ظلم و فساد در میان 

کارگزاران حکومتی است». 

محمدحسین شریف زادگان دکترای توسعه اقتصادی 
و برنامه ریــزی منطقه ای دارد و اســتاد دانشــکده 
معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است. او 
هشتمین مدیر ســازمان تأمین اجتماعی بود و پس از 
تصویب قانون نظام جامع تأمین اجتماعی در مجلس 
ششــم و به وجودآمــدن وزارتخانه «رفــاه و تأمین 
اجتماعی»، مدیریت ســازمان تأمین اجتماعی را به 
مقصد وزارت تازه تأسیس رفاه و تأمین اجتماعی ترک 
کرد. شــریف زادگان از اعضای شورای مرکزی حزب 
مشــارکت بود. او در این گفتار به ریشه های انقلاب 
اسلامی و الزامات پیش روی آن در آستانه دهه پنجم 

پیروزی انقلاب اسلامي پرداخته است. 

  هرچند می توان درخصــوص نقش گروه های  �
مارکسیستی  در زمینه ســازی انقلاب صحبت  کرد 
اما در ســال ۵۷ آنها نقشــي محوری  در انقلاب 
نداشــتند، چرا آنها نتوانســتند پیشاهنگ انقلاب 

شوند؟ 
شــاید در ســال ۱۳۵۵ کســی تصور نمی کرد که 
در ایــران انقلابی رخ دهــد چون رژیم شــاه از نظر 
نظامی قوی بــود و ارتش مورد حمایــت آمریکا در 
مقابل شــوروی از نیروی هوایی ایران، نیروی زمینی 
ترکیه و نیروی دریایی پاکســتان براساس پیمان سنتو 
تشــکیل شــده بود. درعین حال تحلیلگران سیاسی 
پیش بینی می کردند که تغییرات عمده ای در ساختار 
قــدرت در ایران ایجاد خواهد شــد ولــی زمان آن را 
نمی دانستند. شعله های اصلی انقلاب عملا از اوایل 
ســال ۵۶ شروع شد و در یک  ســال به اوج انقلاب و 
ســپس پیروزی رسید. هر انقلابی ســه مرحله دارد: 
زمینه ســازی انقلاب، وقوع انقلاب و پیروزی انقلاب. 
کشــورهای مختلفی هستند که زمینه های انقلاب در 
آنها ســال ها ایجاد شده ولی هرگز انقلاب در آنها به 
وقوع نپیوســته و در کشــورهایی انقلاب زمینه سازی 
شده و به وقوع پیوسته ولی به پیروزی نرسیده است. 
در ایران انقلاب از زمان رضاشــاه توسط انقلابیون و 
مبارزان مختلف زمینه ســازی شده بود. همه گروه ها 
و مبارزان در طیف های مختلف فکری و اندیشــه اي 
در زمینه ســازی انقلاب نقش داشــتند ولی در وقوع 
انقلاب اتفاق مهمی افتاد؛ مبارزه مسلحانه پیشاهنگ 
که با جانفشــانی های زیادی نیز همراه بود و قرار بود 
پیشاهنگ حرکت توده ها باشد، در سال ۵۵ خاموش 

شد. 
 ســؤال این اســت که چــرا انقــلاب در آن زمان 
راه مبارزه مســلحانه پیشــتاز را نرفت. امام خمینی 
که ســال ها بیرون از ایران بــود، همانند یک انقلابی 
آرمانی با شخصیتی فرهی و کاریزماتیک با گذشته ای 
ســازش ناپذیر با شــعارهای واقعی و حساب شده در 
یک رقابت سیاســی  گوی سبقت را از همه گروه های 
چپ و راســت ربود، به خصوص اینکه می توانســت 
برخلاف گروه های سیاســی و سازمان های انقلابی با 
همه اقشــار اجتماعی صحبت و ارتبــاط برقرار کند. 
بعضی ها تصور می کنند که انقلاب در یک انحصار به 
دنبال امام خمینی رفت درحالی که زمینه بســیار باز 
بود و در یک شــرایط رقابتی توانست به عنوان رهبر 

انقلاب از سوی مردم مقبولیت یابد. 
   چرا شاه نتوانســت مثل بسیاری از کشورهای  �

نفتی مانع از پیوستن مردم به انقلاب شود؟ 
همیشه این ســؤال پیش می آید که چرا رژیم شاه 
نتوانســت در مقابل انقلاب مقاومت کند و شــرایط 
کشــور چه تضادهایــی را برای مردم برجســته کرد 
کــه به خاطر آن قیام و انقلاب کردند. در آن شــرایط 
می توان به این مشکلات اشــاره کرد: رشد اقتصادی 
در ایران اواخر بســیار بالا بود و چندین ســال رشــد 
اقتصادی بیــش از ۹درصد مورد توجه جهانیان بود. 
درعین حــال طبق گــزارش بانک جهانــی ۴۰ درصد 
خانوارهای ایرانی زیر خط فقر درآمدی بودند، ســن 
امید به زندگی ۵۳ ســال بود؛ این در حالی است که 
امروزه امید به زندگی در مردان ۷۲٫۸ و زنان ۷۴ سال 
اســت. ولی در مجموع با وجود رشد اقتصادی بالا، 
توزیع درآمد بســیار نامتعادل و نابرابری اجتماعی و 
اقتصادی بسیار مشهود بود. بنده فرصت داشتم کل 
مناطق ایران و بعضا روســتاهای آن را به طور نمونه 
بازدید کنــم. فقر و نابرابري در عین رشــد اقتصادی 
کاملا مشــهود بود. مردم در شــهرها و روســتاها با 
لباس هــای مندرس و بــدون امکانــات اولیه آب و 

خدمات اجتماعی به سر می بردند. 
بــه خاطر افزایــش قیمت نفت در ســال ۱۳۵۳ 
و اجرای برنامــه پنجم تجدیدنظرشــده، هزینه های 
فراوانی در طرح ها و بخش های دولتی صرف شــد و 
این امر سطح تقاضا و ســبک زندگی مردم را به طور 
کاذب تغییر داد و تورم در سال ۵۷ به بالای ۲۵ درصد 
رســید. جاذبه شهرها بعد از سال ۱۳۵۳ موج عظیم 
مهاجرت به شــهرها را ایجاد کرد و طیف وسیعی از 
حاشیه نشینان شــهری و گروه های اجتماعی متوسط 

پایین را در شهرها مستقر کرد. 
خفقان سیاســی و امنیتی بر همــه ارکان جامعه 
به خصوص بر دانشــگاهیان، روشنفکران، نویسندگان 
و مبارزان اجتماعی و مدنی برقرار شــد، به طوری  که 
در ســال ۱۳۵۵ هرکسی از گروه های سیاسی با مشی 
مسلحانه دستگیر می شد، بدون محاکمه با سیانور در 

محوطه اوین کشته می شد. 
نبودن آزادی بیان و آزادی رسانه و سانسور شدید 

روی چند روزنامه محدود و رادیو و تلویزیون. 
تعطیلی همــه احزاب و حتی احزاب وابســته و 
دست نشــانده و اعلام حزب فراگیر رســتاخیز و الزام 

مردم به عضویت در آن یا ترک کشور. 
تمرکز شدید قدرت در دستان شاه و ازکارانداختن 

ساختار دولت به  نحوی  که وزیران اغلب کاری به  کار 
نخست وزیر نداشتند و کارهایشان را با شاه حل وفصل 
می کردند. این در حالی بود که طبق قانون اساســی 
مشــروطیت شــاه نباید در کار اجرائی دخالت کند و 

اصولا مبرا از مسئولیت بود. 
هر نوع انتقــاد و حتی اظهارنظری خلاف منویات 

شاه و رژیم به شدت سرکوب می شد. 
شــاه همه آنچه را در قانون اساســی مشروطیت 
درباره دولت و وظایف شــاه بود؛ زیر پا گذاشــته و در 

همه امور کشور دخالت می کرد. 
فســاد اخلاقی، اقتصــادی و حتی مشــارکت در 
واردات و توزیع مواد مخدر از سوی اعضای خانواده 
سلطنتی به ویژه اشرف، خواهر شاه، مشارکت بهاییان 
در دولــت و حکومــت که مورد حساســیت مردم و 

روحانیت بود، نیز مورد اعتراض مردم واقع شد. 
در واقع شاه بعد از ۱۳۴۲ به تدریج سیاست مداران 
سنتی ایرانی مانند دکتر امینی را در بازی قدرت نیاورد 
و روی کار آوردن گروه وابســته و متعارض با شــرایط 
ملی و مذهبی ایران به  نام گروه ترقی خواه به رهبری 
و بعدا نخســت وزیری هویدا، فاصله خود را با مردم 
و سنت های اجتماعی آنها گســترده تر کرد و شکاف 

دولت و ملت بیشتر شد. 
شــرایط بین المللــی نیــز بــه سرعت بخشــیدن 
وقوع و پیــروزی انقلاب افــزود. روی کارآمدن کارتر، 
رئیس جمهــور دموکرات که خواهان بازکردن فضای 
سیاسی دولت های وابســته به آمریکا بود، شرایط را 

برای وقوع انقلاب و اعتراضات مردم گسترده کرد. 
 آیا انقلاب اجتناب ناپذیر بود؟  �

وقوع انقلاب یک پویش اجتماعی است و خیزش 
مردم مرحله ای از آن است که نمی تواند دستور باشد 
یا یک گروه خاص آن را هدایت کند یا باز دارد. شــاید 
بتوان در یک کشور کودتا کرد؛ ولی هرگز نمی توان یک 

انقلاب اجتماعی را در یک کشور 
به واســطه قیام مردم به وجود 
آورد. در واقــع در زمــان ۱۳۵۶ 
تا ۵۷ انقلاب بــه مرحله وقوع 
رســیده بود. جوشش انقلابی و 
بروز رومانتیسم انقلابی شرایطی 
را فراهــم می کند کــه به راحتی 
نمی تــوان جلــوی آن را گرفت. 
در  انقــلاب  اجتناب ناپذیــری 
واقع وقــوع آن در زمینه پویش 
اجتماعی بود. مبارزه مردم ایران 
از زمان رضاشــاه در مســیرهای 
خود تــا نهضت ملی و ســپس 

قیام ۱۵ خرداد مســیری اصلاحی بــود برای اجرای 
کامل قانون اساسی مشروطیت و تضمین آزادی های 
سیاسی و اجتماعی، درحالی که حداقل از سال ۱۳۴۵ 
مبــارزات بــرای براندازی رژیم شــاه بــود و نهایتا از 
ســال ۱۳۵۶ نیز با وقوع و حادث شــدن انقلاب دیگر 
راه حل هــای اصلاحی کارکرد خود را از دســت داده 
بود. آزمــون این نظریه ورود بختیــار به عنوان فردی 
ملی با سابقه های نه چندان بد از جبهه ملی به عنوان 
اصلاح گر و نخست وزیر شاه بود که به سرعت از سوی 
مردم و انقلابیون طرد شد و سرنوشت او فرار از ایران 
بود. شــاید اگر بختیار چندین ســال قبل نخست وزیر 
می شــد، راه حل اصلاحی کارآمدی بــود؛ ولی ورود 
او در زمــان انقلابی اجتناب ناپذیر که با خیزش مردم 
به وقوع پیوســته بود، جز یــک مزاحم و اخلال گر در 
وقوع انقلاب تلقی نمی شــد و به طور طبیعی نیز با 

او برخورد شد. 
  نقش امــام را در انقــلاب چگونــه ارزیابی  �

می کنید؟ 
امام خمینی فــردی زیرک با توانایی تصمیم گیری 
در بزنگاه هــای سیاســی و بــا شــعاری کــه همــه 
انقلابیون از هر طیفی را پوشــش مــی داد؛ به عنوان 
یــک روحانی دارای جاذبه شــخصیتی بســیار بالا و 
قدرتــی کاریزماتیک که مــردم او را می فهمیدند و از 
جنس خود می دانســتند، رهبری انقــلاب را در یک 
رقابت سیاســی در صحنــه ای که باز بــود، بر عهده 
گرفت. در این صحنه حزب توده با ســابقه ۵۰ ســاله 
ســازمان چریک های فدایی خلــق و مجاهدین خلق 
کوله باری از زندان و شــکنجه و کشــته، جبهه ملی 
ایــران با ارثیــه نهضت ملــی نفت و دیگــر گروه ها 
حضور داشــتند و مانعی بــرای عرضه خود به مردم 
نداشــتند؛ ولی جریان امام خمینــی با نفوذ در مردم 
و ســخن گفتن به زبان آنان و هوش و ذکاوت سیاسی 
امــام خمینی و مقبولیت ایشــان توانســت به عنوان 
جریان عمده و اصلی، انقلاب و صحنه آن را هدایت 
کنــد. در اینجا نمی توان از نقش حســاس دکتر علی 
شــریعتی در ترجمه مفاهیم دینی و شــیعی به زبان 

انقلاب و روشــنگری و بیداری مردم ســخن نگفت. 
دکتر شــریعتی شاید مهم ترین روشــنفکری بوده که 
توانســت با نوشته ها و ســخنرانی های خود به طور 
گســترده ای بــا بخش وســیعی از توده هــای مردم 
ســخن بگوید. او نیز راه نبرد مســلحانه پیشاهنگ را 
ناکارآمد تشــخیص داده بود و مســیر آگاهی مردم و 
ارتقای فرهنگ اجتماعی جامعه را زمینه ساز انقلاب 
می دانست و به درســتی نیز تشخیص ایشان برخلاف 
دیدگاه ســازمان هایی با مشی مسلحانه زمینه اصلی 

انقلاب اسلامی ایران بود. 
روحانیانی که در انقلاب شرکت کردند و پیشروان 
آن بودند؛ درعین حال که دســتی در ســنت داشتند؛ 
ولی نوگرا بودند. مطهری، بهشتی و طالقانی کسانی 
بودند که درهای اندیشــه دینی را به ســوی تمدن و 
زندگی مدنــی باز کــرده بودند و امــروزه بعضی از 
ســخنانی که بــا جمهوریــت مخالفــت می کند، در 
جریان انقلاب از نظر فکــری اصلا مورد قبول نبود و 
روی آوردن به روحانیت نیز براساس اندیشه نوگرایی 
در تفکر اســلامی بود؛ نه افکار ســنتی که سال ها در 

جامعه وجود داشت و حرکتی را برنمی انگیخت.
  چرا ارتش دســت به سرکوب فراگیر انقلابیون  �

نزد؟ 
استقرار شــورای انقلاب و مذاکرات آنان با سران 
ارتش، ناکارآمدی ارتش در انجام کودتا به دلایل زیاد 
تشــکیلاتی و ضعف امرای ارتش در مقابل خیزش و 
قیام مردم موجب اعلام بی طرفی ارتش شــد و عملا 
روح خشونت و خون ریزی در انقلاب ایران خنثی شد. 
این هنر بزرگ امام خمینی و سران انقلاب بود و حتی 
امروزه ادعاهایی شــده اســت که بعضی از کشورها 
در پاریس پیغام هایی درباره ماهیت انقلاب داده اند. 
حتی اگر صحت داشــته باشــد، به  نظــر من این هنر 
سیاسی ســران انقلاب ایران بوده است که شرایط را 
به نفع پیروزی انقلاب مســاعدتر 
انقلاب  قــدرت  این  و  کرده انــد 
اســت نه ضعف آن. براســاس 
عینــی  مشــاهدات  و  تجــارب 
کســانی که در انقــلاب حضور 
داشــته و از دقایق آن خبر دارند 
و کتاب هــا و تحلیل های فراوان 
انقلاب  آمریکایی هایی که درگیر 
بوده اند، این نتیجه کاملا روشــن 
اســت کــه همگی بــه اصالت 
انقــلاب اذعــان دارنــد و اینکه 
انقــلاب اســلامی ایــران از دل 
بعد  و  اجتماعی مــردم  حرکت 
از طــی مراحلی طولانی بالاخره بــه وقوع و پیروزی 
رسید. بنده نیز همه این نوشته ها را مطالعه کرده ام و 
خودم نیز در آن حضور داشته ام و به اصالت مردمی 

و اجتماعی وقوع و پیروزی انقلاب اعتقاد دارم. 
 کــدام طبقات اجتماعی نقــش پررنگ تری در  �

انقلاب سال ۵۷ داشتند و شعار و مطالبه  آنها چه 
بود؟ 

در انقــلاب ایران عمدتا همه طیف های گروه های 
اجتماعی متوســط شــرکت کردند؛ به  ویژه گروه های 
متوســط اجتماعی کــه به تازگی بر اثــر مهاجرت از 
روستاها به شــهرها پیوســته بودند. روستاها به غیر 
از بعضــی از مناطــق به طور عمده نقش اساســی 
در انقلاب نداشــتند و شــهرهای اصلی مثل تهران، 
تبریز، مشــهد، شــیراز و اصفهان بازیگران اصلی آن 
به حساب می آمدند.   شعارها و خواست های انقلاب 
بیشــتر مربوط به رفع اســتبداد، آزادی و اســتقلال 
ایران از قدرت های بزرگ اســتقلال مجلس، استقلال 
دولت، مســکن، توزیع عادلانه ثــروت، صنعت ملی 
و غیرمونتاژ، کشــاورزی کارآمد و مســتقل، دانشگاه 
کارآمــد و سیاســت خارجی مســتقل و البته به طور 

پررنگ عدالت اجتماعی بود. 
  آرمان یا آرمان هــای اصلی انقلابیون چه بود  �

و آیا تغییراتی که بعد از انقلاب به وقوع پیوست، 
توانست در راستای حرکت به سمت آن آرمان ها 

موفق باشد؟ 
 محــور اصلــی انقــلاب ایــران نیز ماننــد همه 
انقلاب هــای جهان، عدالت و برابــری بود. بی تردید 
تلقــی از برابری و عدالت با آنچه ۷۰ ســال پیش در 
انقلاب مشــروطیت یا در انقلاب فرانسه مطرح بود، 
متمایز اســت زیرا عدالت و برابــری در دنیای امروز 
خــود را در قالب مفاهیــم و مصادیق رفاه اجتماعی 
شامل مسکن و بیمه های اجتماعی، سلامت و ایجاد 
شــغل و آموزش و همچنین حقوق  بشر، آزادی بیان 
رســانه و حق انتخاب آزاد برای همه آحاد جامعه و 

حق توسعه یافتگی نشان می دهد. 
 بعــد از انقلاب بعضــی از نهادهــای حقوقی و 

رویه ای رژیم گذشــته تغییر یافت و تجربه لازم برای 
ســازمان یابی و ایجاد کارآمدی در ساختارهای جدید 
وجود نداشــت و از این رهگذر در مسائل اقتصادی، 
اجتماعی، سیاســی و حقوق شــهروندی با مشکلات 
فراوانی مواجه شــدیم که بســیاری از نارسایی های 
امروز ناشــی از همین ســاختارهای ناکارآمدی است 
که نتوانست مدعای آنچه را در تصور انقلابیون بود، 

متصور کند. 
  چالش های اصلی ای که بعد از انقلاب به وجود  �

آمد، چه بودند؟ 
در سه ســال اول انقلاب سه اتفاق مهم رخ داد: 
اولین اتفاق تعارض با سازمان های با مشی مسلحانه 
پیشــتاز، مثــل چریک های فدایی خلــق و مجاهدین 
خلق بود که سعی داشــتند براساس نظریه لنین در 
ایجــاد هژمونی طبقه کارگر ســهم مهمی از انقلاب 
را بــه خود اختصاص دهنــد؛ درحالی که آنها اگرچه 
در زمینه ســازی انقلاب نقش داشــتند ولی به خاطر 
اینکه انقلاب از راه مبارزه مســلحانه پیشــاهنگ به 
وقوع و پیروزی نرســید، در وقــوع و پیروزی انقلاب 
نقش مؤثری نداشــتند. ولی راهبــرد ایجاد هژمونی 
آنها موجب جنگ های خیابانی و مشــکلات فراوانی 
برای انقلاب شــد که ترور شــخصیت های انقلاب از 

خسران های اساسی این جریان بود. 
دومین اتفاق ســر برآوردن چنــد منطقه در ایران 
به دلایل مشکلات تاریخی توسعه نیافتگی از یک سو 
و تحریــک نیروهــای خارجــی از ســوی دیگر مثل 
کردســتان، ترکمن صحرا و خوزســتان بــود. همواره 
در تاریــخ چند قرن اخیر ایران هــرگاه دولت مرکزی 
ضعیف می شــد، مناطــق قصد جدایــی و نافرمانی 
پیشــه می کردنــد، به طوری کــه بعــد از حکومــت 
شاه سلطان حســین صفویه، ایران دارای چند پادشاه 
بود که خــود را صفویــه می نامیدند. در کردســتان 
از ســوی حــزب دموکرات و با پشــتیبانی شــوروی، 
در ترکمن صحــرا بــا پشــتیبانی جمهوری شــوروی 
ترکمنستان و در خوزســتان با پشتیبانی چند سازمان 
مارکسیستی مشــکلات زیادی ایجاد شد که به جنگ 

کردستان و ترکمن صحرا انجامید. 
سومین مشــکل نیز جنگ ایران و عراق بود که به 
دلایل متعــدد و از جمله حمایت آمریــکا از صدام، 
اتفاق افتاد و هشــت ســال فرصت های نهاد ســازی 
برای توســعه ایران را در ابعــاد اجتماعی، اقتصادی 
و سیاســی به تأخیر انداخــت. تحلیل قوت و ضعف 
عملکــرد جمهــوری اســلامی به فرصتی مناســب 
احتیــاج دارد، ولی موانعی که در ۴۰ ســال گذشــته 
راه توســعه ســرزمین ایــران را کند کــرده، عمدتا از 
عملکــرد واقعی جامعه ایران ســر برآورده اســت 
کــه همــه ارکان حکومــت، مردم و فرهنــگ در آن 
دخیل انــد. ظرفیت های قانونــی و فرهنگ اجتماعی 
ایــران در حدی اســت که می تواند بــه تغییراتی که 
جهان امــروز به طور اجتناب ناپذیــر حیات اجتماعی 
جوامع مختلف را تحت تأثیر قرارداده، واکنشی مثبت 
نشــان دهد. امروزه دموکراســی حقوق  بشــر، رشد 
اقتصــادی، زندگی متعامل شــهری، تعامل با جهان 
در حوزه هــای سیاســت خارجی، آمــوزش، اقتصاد 
بین الملل، تکنولوژی و فضای دانش بنیان تقاضاهای 
جدیــدی برای شــهروندان در همه کشــورها ایجاد 
کرده اســت و هر کشــوری می تواند برحسب توان و 
قدرت ملی خود، اعم از علمی، اجتماعی و فرهنگی، 
شــکل توسعه خود را بازیابد، به شرط اینکه بیشترین 
بهره را از ایــن مفاهیم در حوزه ملــی دریافت کند. 
هر کشــوری که نتواند در این رهگذر بازیگری لازم را 
بکند، نمی تواند توسعه یابد و کشوری به واقع توسعه 
می یابــد که بتواند این مفاهیم را با ظرفیت های ملی 
خــود معنی و تلفیق کند تا با آن توســعه ملی خود 

را ترسیم کند. 
   چالش های پیش روی حرکــت در این رهگذر  �

چیست؟ 
 در این رهگذر مهم ترین مانع آن اســت که برای 
دنیای جدید محتــاج آنیم که چگونه بــا آن تعامل 
کنیم و به غیر از تغییر در نظام حکمروایی که فراتر از 
دولت اســت و دولت و مشارکت ملت را می طلبد و 
شامل نظام تدبیر و اداره جامعه، نظام تصمیم سازی 
و تصمیم گیری، دموکراسی و حقوق شهروندی است 

راه دیگری وجود ندارد. 
تغییر در حکمروایی، متناســب بــا نیازهای امروز 
و در قالب همه ارزش های انقلاب و قانون اساســی 
امکان پذیــر اســت، ولی بــدون گفت وگــوی ملی و 
اراده لازم برای تغییر امکان پذیر نیســت. اعتراضات 
دو مــاه اخیر صرف نظر از فرازونشــیب های آن چون 
عمدتا در قالب تعارضات گروه های سیاســی نبود و 
به شکل خودجوش شــکل گرفت، نشانگر تعارضات 
در عملکــرد حکمرانــی جامعــه، اعم از سیاســی، 
اقتصــادی و فرهنگی بود و می تواند این هشــدار را 
بدهد که جامعه ایران محتــاج تغییر در حکمروایی 
است. به این مفهوم که باید نقش دولت و حکومت 
با مشارکت مردم، کارآمدی و پاسخ گویی بیشتر همراه 
باشــد. نباید از این ایده ترسید، همه جوامع امروز این 
حالت را داشــته یا دارنــد. منتها مدیــران و رهبران 
جامعه هســتند کــه چگونه به آن پاســخ می دهند. 
تغییــر امری همیشــگی و عامل تداوم و اســتحکام 
نظام های سیاســی و اجتماعی است. متأسفانه ما در 
ایران قدری سنتی فکر می کنیم و در مقابل مفاهیمی 
که اجتناب ناپذیرند و امــکان انتخاب کمتری در آنها 
وجود دارد مقاومــت می کنیم. امــروزه برای تداوم 
حیات سیاســی و اجتماعی ســرزمین ایران، محتاج 
تغییر در حکمروایی جامعه هستیم، آن هم در قالب 

اصول قانون اساسی و انقلاب اسلامی ایران. 
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می کنیم و در مقابل مفاهیمی که 
اجتناب ناپذیرند و امکان انتخاب 

کمتری در آنها وجود دارد مقاومت 
می کنیم. امروزه برای تداوم حیات 
سیاسی و اجتماعی سرزمین ایران، 
محتاج تغییر در حکمروایی جامعه 

هستیم، آن هم در قالب
 اصول قانون اساسی

 و انقلاب اسلامی ایران 


